
  
  
  
  
  

  های اعتباری شناختی واقعیت تحلیل هستی
  2اشكوري ، محمد فنايي1عبداالله فتحي

  چكيده
 مياست كه اگـر بخـواه   يامور انيگفتار ما مملو از ب م،ييگو يسخن م يزندگ جيدرباره امور را يوقت
كـه قـبلاً كمتـر بـه آنهـا       ميشو يمواجه م يقيدق يها با پرسش م،يآنها را نشان ده يفلسف تيواقع

كـار،   لاند؛ مثل آدرس، خانه، مح ـ انسان را اشغال كرده يكه سرتاسر زندگ يتوجه شده است؛ امور
 ،ياجتمـاع  يهـا  جمهور، تورم، نهادهـا و سـنت   سيحوزه، دانشگاه، رئ ،يپول، سازمان، حساب بانك

  ....  قانون و
. سـت ين اءياش يمثل اوصاف وجود يا ينيع يها تيواقع گريد اي يكيزيامور ف ليامور از قب نيا البته

 ـ نامند يم يمسلمان آنها را امور اعتبار شمندانيهستند كه اند يبلكه از سنخ امور از  ،ي. به طـور كل
 يوجودشناخت ليامور مطرح است، تحل نيكه درباره ا يا يفلسف يها پرسش نيو دشوارتر نيتر مهم

 ـدر عالم وجود قلمداد نمود؟ موطن تحقق ا ييها تيآنها را واقع توان يم ايآ نكهيآنهاست؛ ا امـور   ني
 ـخارج از ذهن؟ اگر ذهن است، ذهن فاعل معتبر است  ايت؛ ذهن است كجا اس امـر   رنـدگان يپذ اي
امـور   گـر يبـا د  يهنامور ذ نيا انيم يبه چه معناست؟ چه نسبت يبودن امور اعتبار يذهن ؟ياعتبار
  برقرار است؟   يكيزيو ف يعيطب ،يذهن
 دهـد  يرا م جهينت نيا ه،يحكمت متعال جيرا يو بر اساس مبان يفلسف يها ليمقاله در قالب تحل نيا

 ـطر هسـتند كـه از   يمعتبـر  يهـا  وابسته به فاعـل  ييها تيواقع ،يكه امور اعتبار  ـ  قي  يرابطـه علّ
 يتعدد خـارچ  يعمل اعتبار و امر اعتبار قيمصاد انيرابطه، م ني. در اشوند يموجود م يبخش يهست

  .نسبت به عمل اعتبار است يظلّ يوجود ياعتبار تيوجود ندارد و واقع
  

  .ظليّ ذهني، اعتباري، هاي واقعيت نهاد، هاي واقعيت اعتباري، امور واژگان كليدي:
  

                                                                                                                     
  abdollahfathy@yahoo.com  1استاديار و عضو هيأت علمي مؤسسه امام خميني .1
 fanaei.ir@gmail.com  1و عضو هيأت علمي مؤسسه امام خميني . استاد2
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  مقدمه
امور رايج زندگي همچون محل تحصـيل، محـل كـار، جامعـه، ميـزان درآمـد،         وقتي درباره

ها ارتبـاط داريـم سـخن     هايي كه با آن ها و گروه اوضاع اقصادي، سياسي و فرهنگي، سازمان
بدون معنا داشتن امور خاصي مثل آدرس، خانه، محل كار، پول، سازمان، گوييم، گفتار ما  مي

هـاي اجتمـاعي، قـانون     حساب بانكي، حوزه، دانشگاه، رئيس جمهور، تورم، نهادها و سـنت 
هاي عينـي ماننـد    و... قابل فهم نخواهد بود؛ اموري كه از قبيل امور فيزيكي يا ديگر واقعيت

  چون دريا براي ماهي، سرتاسر زندگي را اشغال كـرده اوصاف وجودي اشياء نيست، ولي هم
 است.  

ق، 1428 انـد (طباطبـايي،   ناميـده » امـور اعتبـاري  «اسلامي، ايـن امـور را     در نظام انديشه
اي در ازاء آن قائـل نيسـتند    ) و معمولاً فلاسفه مسلمان هيچ واقعيت وجودشـناختي 345ص

بـاره   اي درايـن  فلسفي جدي و حـل نشـده  هاي  ). اما پرسش2 ، جلسه1387(آملي لاريجاني، 
  باشد كه نيازمند تأمل جدي است. مطرح مي

در اين ميان، دو چيز به روشني از يكديگر قابل تمييز است؛ يكي اعتبار به عنـوان فعلـي   
كه از جانب فاعل معتبر صادر شده و منشـأ تحقـق امـور اعتبـاري اسـت و ديگـري، امـور        

  اين فعل است.اعتباري به عنوان چيزي كه حاصل 
مربوط به اعتبار و امور اعتبـاري و    شناختيِ و معرفت  شناختي هاي هستي پاسخ به پرسش

سزايي در بحث روش تحقيق در امور  شناختي آنها، تأثير به هاي هستي تبيين ماهيت و ويژگي
شديد اي كه مورد نياز  مسئلهاستدلال بر امور اعتباري خواهد داشت؛   اعتباري، امكان و نحوه

هايي است كه  امور اعتباري داشته و مبناي تحليل  علومي است كه اشتغال به تحقيق در حوزه
 شود. ويژه علوم انسانيِ ناظر به امور اعتباري مطرح مي در علوم مختلف، به
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حـال دشـوارترين مسـائلي     عيندر ترين و تحليل وجودشناختي امور اعتباري يكي از مهم
عنوان مثال، اگر ضرورت اعتبار شـده بـراي عملـي     مطرح است. بهاست كه در امور اعتباري 

مفروض در قوانين اجتماعي را در نظر بگيريم، لازم است تحليل كنيم كه اين ضرورت كجـا  
است؟ آيا موطن تحقق آن ذهن است يا خارج از ذهـن؟ اگـر مـوطن تحقـق آن      محقق شده 

دگان امـر اعتبـاري؟ ذهنـي بـودن     ذهن است، آن ذهن، ذهن فاعل معتبر است يا ذهن پذيرن
ضرورت يك چيز به چه معناست؟ آيا بدين معناست كه آن ضرورت در ذهن حضور دارد؟ 

شـود   الامر و واقعيت آن، همچون مفاهيم منطقي در ذهن محقق مي يا بدين معناست كه نفس
مـوطن  يا معناي ديگري دارد؟ اين امر ذهني چه نسبتي با امور طبيعي و فيزيكـي دارد؟ اگـر   
گيـرد؟   تحقق آن خارج از ذهن است، تحت كدام يك از اقسام موجودات خارجي قـرار مـي  

مادي است يا مجرد؟ نسبت وجودي اين امور با فاعل اعتبار و ديگـر اشـياء چگونـه تبيـين     
  گردد؟   مي

تواند مطرح شود ـ كه   هاي متنوعي مطرح شده ـ يا مي  ، ديدگاهها پرسشدر پاسخ به اين 
  اند، ارائه شده است.   اساس مباني و اصولي كه در تحليل امور اعتباري بيان كردههر يك بر 

  تعريف اجمالي اعتبار و اعتباري  
  بـه فارسي و عربـي    در لغتعبر در باب افتعال است كه   اي عربي از ماده واژهاعتبار در اصل، 

ن از حالت يا اموري به چيز ، گذشتگرفتن، فرض و تقدير و پند  ، اتعّاظ و امتحان  اختبار نايمع
،  ، نظـر كـردن و پنـد گـرفتن     ء ديگـر  ى بر شىا كردن از شي  ، استدلال تدبر و نظر كردنديگر، 
باشـد.   رسيدن از معرفت محسوس به معرفـت غيـر محسـوس مـي     ،و تعظيم و احترام  تكريم
؛ 390م، ص2001 اند (رك: قيـومى،  گرفتهمبتنى بر فرض  معناى امر  بهدر لغت  را نيز  اعتبارى

،  فـارس  ؛ ابـن  531- 530، ص4ق، ج1414منظـور،   ؛ ابـن 580، ص2، ج1372انيس و ديگران، 
؛ طريحي، 284، ص4 ، ج1371؛ قرشي، 18، ص8 ، ج1360؛ مصطفوي، 201، ص4ق، ج1404
چه بـه  اگر)؛ 130، ص2 ق، ج1410؛ فراهيدي، 544ق، ص1412؛ راغب، 394، ص3 ، ج1375

 توان در نظر گرفت. اعتباري مي  معنايي هم براي واژه زاي هر معنا از اعتبار،ا

رسد  هاي گوناگون به كار رفته و به نظر مي هاي مختلف به مناسبت  در حوزه  اين دو واژه
هـا، اگـر    در هر يك از اين كاربردها اصطلاح متفاوتي به وجود آمده است. در اين اصـطلاح 

توان معنـا   مورد استعمال قرار گرفته، لكن به إزاء هر يك از آنها مي "اعتباري"  چه غالباً واژه
گيـرد و مهمتـرين و    و اصطلاحي از اعتبار نيـز تصـور نمـود كـه در محـاذات آن قـرار مـي       
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تـوان   رسـد، در منـابع مختلـف مـي     مشهورترين اين كاربردها را كه به بيش از ده مـورد مـي  
؛ 388و  23ق، 1435؛ مصباح يـزدي،  1007و  1000، ص4ج، 1382مشاهده كرد (طباطبايي، 

، 1374؛ غـروي اصـفهاني،   84ـ73و  46، ص1380؛ همو، 201و  200، ص1، ج1380همو، 
، فصــل اول؛ مطهــري، 1387؛ فياضــي، 88- 89، ص1، ج1391؛ عبوديـت،  101، ص6و  5ج

  ).398، ص1، ج1375؛ سهرودي، 395، ص5، ج1382
هـاي يـاد شـده دارد،     هايي كه با برخـي اصـطلاح   م قرابترغ در اين مقاله، اعتباري علي

ادراكـات اعتبـاري مطـرح كـرده       تقريباً معادل اصطلاحي است كه علامه طباطبايي در نظريه
مقاصـد،  «علامه، تصديقي است كه در آن تصديق، بـراي وصـول بـه      است. اعتبار در نظريه

شود؛ مثلاً هـر كـدام    سبت داده ميحد چيزي به چيز ديگر ن« ها و كسب نتايجي عملي انگيزه
از دو مفهوم شير و انسان، مصاديق خاص خود را دارند و حكايت هر يـك از آن مصـاديق،   
بدون شائبه مجاز است. حال اگر ما يكي از مصاديق انسـان را در نظـر بگيـريم و حـد شـير      

 ـ »)علي شير است«بودن را به او نسبت دهيم (مثلاً بگوييم  ام دارد و ايـن  ، اين عمل اعتبـار ن
  ادراك يك ادراك اعتباري است. 

هاي اعتبار و اعتبـاري در كـاربرد    با توجه به تحليلي كه علامه از امور اعتباري دارد، واژه
هـاي   ) است و معنـاي آن مـلازم بـا پشـتوانه    Theoretical termsاي ( يك اصطلاح نظريهوي 
هـاي   ليل ديگري از ماهيـت و ويژگـي  كه نويسنده تحااي آن است. در اين مقاله، ازآنج نظريه

امور اعتباري دارد، اصطلاح مورد بحث تقريباً معادل چيزي است كه علامـه بـه آن پرداختـه    
  است نه عين آن.  

يـا   ءمند هويت ذهني بـراي شـي   ايجاد آگاهانه و هدفاعتبار از ديدگاه نويسنده، اجمالاً 
منجر بـه پيـدايش    كهخاص است ي يابي به غايت به منظور دست ) اعتبار  عنوان ماده (به يئاشيا
 يـا اين فعل ذهني از افعال اختياري انسـان   شود. مي» امور اعتباري«اي به نام  ي ويژهذهن امور
 هـاي  سـبك  بيـرون،  جهـان  با معتبر فاعل تعامل  نحوه كه است انسان شبيه ديگري فاعل هر

 رقم را اعتباري امور تحقق حيطم در موجود هاي سيستم و حيات بر حاكم الگوهاي رفتاري،
اي است كه به ياري خداونـد   تبيين دقيق اين اصطلاح نيازمند تمهيد مقدمات و مباني . زند مي

  در مقالات ديگر عرضه خواهد شد.

  تحقيق  پيشينه
سخن از اعتبار و امور اعتباري، به اصطلاحي كه مورد نظر اين تحقيق است، همـزاد نخسـتين   
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اعتبار و امور اعتباري است. اما بحث فني از آن در قالب منسجم و مـنظم، تنهـا   التفات بشر به 
؛ 344ق، ص1428معاصر و توسط علامه طباطبايي صورت گرفته اسـت (طباطبـايي،     در دوره

هـاي   توان برخي از تلاش ). اما مي1395؛ عابديني، 2010؛ سرل، 371، ص6، ج1382مطهري، 
گـرا در تـاريخ    هاي غير واقع اين بحث قلمداد نمود كه تحليل  انديشمندان را بخشي از پيشينه

، 6،ج1387؛ همـو،  326و  171، 105- 99، 80- 49، ص1،ج1380فلسفي (كاپلسـتون،    انديشه
 .Hume, 2008 ,p ؛Edward Craig, 1998, vol. 8, p.116؛ 117- 116تا، ص ؛ اشعري، بي279ص

، 1375فقـه (مظفـر،    موده در منطق و اصول )، تحليل آراء محWittgenstein, 1974, p.39 ؛242
شناسـي (پنـاهي شـهري،     )، مباحث مكتب گشتالت در روان378ق، ص1402؛ صدر، 342ص

گيري و تحول انديشـه در افـراد    نحوه شكل  شناسان اجتماعي درباره هاي روان )، تحقيق1392
 )،20، ص1371؛ رحمتــي، 10، ص1381؛ كريمــي، 2- 24، ص1385اجتمــاع (فرانــزوي،  

ــه ــات جامع ــاره تحقيق ــان درب ــت  شناس ــگ،   واقعي ــاعي (تري ــاختارهاي اجتم ــا و س ، 1386ه
) و تفكيك امر حقيقي Collin , 1997, p.2-3؛  Miller and Brewer, 2003, p. 293-294؛312ص

ق، 1417؛ عراقـي،  196، ص2، ج1376و اعتباري در مباحث فقه و اصول فقه (علـم الهـدي،   
؛ موســوي 12، ص3، ج1374؛ غــروي اصــفهاني، 378، ص4جق، 1417؛ نــائيني، 88، ص4ج

؛ 178، ص2ق، ج1403؛ طباطبـايي،  7ق، ص1409اي،  ؛ كوه كمره37، ص1، ج1379خميني، 
) 1378؛ آملي لاريجاني، 51، ص2ق، ج1413؛ خوئي، 276 ، ص1ق، ج1418موسوي خميني، 

 هاست. اين ديدگاه  از جمله

شـناختي از امـور    هـاي هسـتي   ي وارد تحليـل ترين افرادي كه بـه نـوع   در اين ميان، مهم
اند، افراد اصولي چون ضياءالدين عراقي، ميرزاي نائيني، علامه غروي اصفهاني،  اعتباري شده

اي، علامه طباطبايي و صادق لاريجاني و جان سرل (انديشمند معاصر  امام خميني، كوه كمره
  غربي) است.

  ريهاي غير اعتبا هاي اعتباري و واقعيت واقعيت
 اگر واقعيت را به معناي امري بدانيم كه تحقق آن موجب صدق يك قضيه مفروض اسـت 

اي يا حيثيتـي وجـودي يـا عـدمي در عـالم وجـود باشـد ـ          اعم از آنكه اين واقعيت، شي ـ
هـاي ديگـر دارد؛    اي با واقعيـت  هايي از جهان واقع را برشمرد كه تفاوت ويژه توان بخش مي

هـاي ايجادكننـده نيسـت؛     عنوان فاعـل  ز انسان و نهادهاي انساني بههايي كه مستقل ا واقعيت
شـود ـ پـول     در مقابل كاغذي كه پول محسـوب نمـي   ـكاغذي كه واقعاً پول است   مثلاً تكه



 

 

85 

ستي
ل ه

حلي
ت

يت
واقع

تي 
ناخ

ش
ري

عتبا
ي ا

ها
 

 

عنوان پول اعتبار كـرده   بودنش وابسته به اين است كه ما در فرآيند اجتماعي خاصي آن را به
هايي قرار دارند كه مستقل از انسان و نهادهاي انسـاني   يتها در برابر واقع باشيم. اين واقعيت

هاي وجودي يا عدمي كه هر يك را  عنوان مثال، اشياء طبيعي، افراد انساني و حيثيت است. به
  توان برشمرد، مستقل از انسان و نهادهاي انساني وجود دارند.   مي

 محتوا نوعي داراي ها واقعيت از دست اين گويند، طوركه برخي انديشمندان نيز مي همان
 هـاي  واقعيـت  هماننـد  هـا، آن وجـودي  سـاختار  كـه  معنا بدين. هستند ويژه متافيزيكي بار و

 نـوعي  از طبيعـي،  و فيزيكـي  محتواي بر علاوه بلكه. نيست فيزيكي صرفاً ساختاري طبيعي،
، باورها همچون اموري را ها واقعيت اين متافيزيكي محتواي. برخوردارند نيز فيزيكي غير بار

دهند. به همـين دليـل، ادراك    ها تشكيل مي ي انسانالتفات حيثو به طور كلي  رشيپذ توافق،
يـا حتـي   » كتـاب قـانون  «، »همسـر «، »رئيس جمهـور «، »پول«اي نظير  هاي اجتماعي واقعيت

صـرف بـه    توجـه  هسـتند،  فيزيكي هايي پديده جهتي از ، با اينكه همه آنها»ميز«و » صندلي«
هاي فيزيكي آنها ممكن نيست. بلكه بايـد محتـواي متـافيزيكي آنهـا را نيـز در نظـر        يويژگ

  . )Searle, 1995, P. 1(داشت 
 ـا »سرل«  ـقب ني  ـواقع شناسـان، جامعـه  يبرخ ـ بـا  زبـان  هـم  را امـور  لي  ينهـاد  يهـا  تي

)Institutional facts (اجتمـاع  بـه  وابسـته  يهـا  تيواقع عنوان به ينهاد يها واقعيت. نامد يم ، 
بخـش   هستند. مقصود از نهاد، نظامي از قواعد قـوام   نهادهاي انساني نيازمند تحقق يبرا غالباً

)Constitutive rules1385سـازد (سـرل،    هاي نهادي را ممكن مـي  ) است كه ايجاد واقعيت ،
  ).  137ص

هـاي نهـادي و اجتمـاعي نيسـت و      ها منحصر بـه واقعيـت   روشن است كه اين واقعيت
بـه    هاي اجتماعي را عنوان جامعي براي اشـاره  هاي نهادي يا واقعيت توان عنوان واقعيت نمي
هـا ـ اعـم از     كه اين واقعيـت  جهت ها دانست. اما شايد بهتر باشد اين امور را ازآن واقعيت  آن

هـاي شناساسـت،    آنكه فردي باشند يا اجتماعي ـ وابسـته بـه عمـل اعتبـار از سـوي فاعـل       
هستند به جهت اينكـه موجـب صـدق      باري بناميم. لذا امور اعتباري واقعيتهاي اعت واقعيت
ايـن شـخص دانشـجوي    "، "اينجـا بانـك اسـت   "، "اين كاغذ پـول اسـت  "هايي مثل  گزاره

هستند به جهت اينكه واقعيت بـودن آن وابسـته    شود و اعتباري  ... مي و "دانشگاه الف است
  به اعتبارِ فاعلِ معتبر است.

 ق،1428(طباطبـايي،  » ادراكـات اعتبـاري  «هاي اعتباري بـر خـلاف تعبيـر     يتتعبير واقع
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ـ به معنايي كه از آن سخن گفتـيم ـ مـورد       نوعي واقعيت  )، امور اعتباري را به مثابه344ص
اي كـه بـا توجـه بـه      تواند مورد تحليل متافيزكي قرار گيرد؛ زمينـه  دهد كه مي توجه قرار مي

  ).  جارود (همان غير حقيقي از بين مي ارجاع اين امور به قضاياي
گيرد. اما بـر خـلاف ظـاهر سـخن      هاي طبيعي قرار نمي هاي اعتباري ذيل واقعيت واقعيت
هاي طبيعي، عنوان جامعي بـراي هـر چيـزي اسـت كـه       توان گفت عنوان واقعيت برخي، نمي

 ,Searle, 1995, P. 1شوند ( مي ها به دو قسم طبيعي و اعتباري تقسيم  اعتباري نيست يا واقعيت

توان بر شمرد كه طبيعي و مـادي نيسـتند،    هاي غير اعتباري را مي )؛ زيرا بسياري از واقعيت27
هاي اعتباري ذيلِ امور خارجي (به  طوركه واقعيت باشند؛ همان بلكه مجرد و ماوراي طبيعي مي

جي، عنـوان جـامعي   هاي خـار  توان گفت كه واقعيت گيرد، اما نمي معناي غير ذهني) قرار نمي
ها به دو قسم خـارجي و اعتبـاري تقسـيم     براي هر چيزي است كه اعتباري نيست يا واقعيت

  هاي اعتباري نيست. هاي ذهني نيز منحصر به واقعيت شوند؛ زيرا واقعيت مي

  ياعتبار يها تيواقع يوجود خاستگاه از يفلسف ليتحل
هايي همچون انسانند كه با عملِ  ته به فاعلطوركه بيان شد، واقعيات اعتباري اموري وابس همان

وجـودي    شوند. اما تحليل صحيح و جامع از رابطـه  اعتبار منشأ تحقق اين واقعيات خاص مي
بدون در نظر گرفتن نسبت «عنوان فعلي از افعال دروني انسان) و امور اعتباري،  عملِ اعتبار (به

» فاعل معتبر و امر اعتبـاري از سـوي ديگـر   ميان فاعل معتبر و اعتبار از يك سو و نسبت ميان 
ممكن نيست. بنابراين لازم است پيش از تبيين نسبت ميان اعتبار و امور اعتباري، نسبت ميـان  

  فاعل معتبر و اعتبار و نيز نسبت ميان امر اعتباري و فاعل معتبر بيان گردد.
  روني انسـان) ذيـل رابطـه   عنوان فعلي از افعال د ميان فاعل معتبر و عمل اعتبار (به  رابطه

بخشي چنين نيست كه مخزني پر از وجـود   هستي  بخشي قرار مي گيرد. در رابطه عليّ هستي
باشد كه علت از آن برداشته شده و به معلول داده شود. بلكه در ايـن رابطـه، تنهـا دو جـزء     
وجود دارد: يكي علت و ديگري كار علت. كـار علـت از يـك جهـت، وجـود معلـول و از       

بنابراين در فراينـد   ).172- 169، ص1382(عبوديت، شود  هت ديگر، ايجاد علت ناميده ميج
ايجاد اعتبار، ايجاد اين فعل ذهني از سوي فاعل، عيناً همان تحقـق فعـل مزبـور بـوده و دو     

شود. بلكه به ايـن نحـو اسـت كـه فاعـل، چيـزي را اعتبـار         چيز در پي يكديگر محقق نمي
  كند. مي

بخشي چيزي جز ايجاد علت نيست، اعتبار فاعل معتبر نيز كه  هستي  رابطهاگر معلول در 
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اوست، چيزي جز ايجاد فاعل معتبر نخواهد بود و اگر اعتبار، فعلي باشـد كـه فاعـل      معلول
شـناختي فاعـل    كند، امر اعتباري نيز معلول هسـتي  آن امر اعتباري را ايجاد مي  واسطه معتبر به

نسبت و تحليلي كه ميان فاعل معتبر و عمل اعتبـار برقـرار اسـت،     معتبر خواهد بود و همان
ميان فاعل معتبر و امر اعتباري نيز برقرار خواهد بود؛ چرا كه هستي و تحقق امـر اعتبـاري ـ    

بخشانه فاعل معتبر اسـت و   به هر نحوي كه تحقق دارد ـ ناشي و برخاسته از فاعليت هستي 
گيري اين  ن فاعليت فاعل معتبر براي اعتبار ـ براي شكل بخشانه ـ همچو  هستي  در اين رابطه

طور نيست كه چهار چيز (فاعل معتبر، امر اعتباري، اعطاي وجود بـه آن و   ايجادي اين  رابطه
نيز همان دو امر، يعني علـت و    گرفتن وجود) وجود داشته باشد. بلكه براي تحقق اين رابطه

ايجاد امر اعتباري اسـت كـه از يـك جهـت ايجـاد      كار او كافي است. كار او در واقع همان 
  فاعل معتبر و از جهت ديگر معلول فاعل معتبر (هستي امر اعتباري) است.

 منشـأ  هـم  و بوده اعتبار عمل تحقق و يهست منشأ هم معتبر، فاعل نكهيا به توجه با حال
 ياعتبـار  امـور  تحقق يبرا اعتبار وساطت گفت توان يم است، ياعتبار امور تحقق و يهست
 لحـاظ  به است، واسطه يدارا كه يزيچ هم و واسط امر هم آن، در كه است يوساطت سنخ از

(واسـط و   آنهـا  يدو هـر  كه (فاعل معتبر) است يواحد ءيش وجود از يناش يشناختيهست
 و معلول دو هر ،ياعتبار امور و اعتبار تر، روشن ريتعب به. است كرده جاديا را داراي واسطه)

 ـقب از قطعـاً  ،ياعتبـار  امـور  و اعتبـار  انيم  رابطه و معتبرند فاعل به ربط نيع  كـه  يابـزار  لي
 ـ  چيه مورد، نيا در رايز ست؛ين دهد يم انجام را يكار آن واسطه به گرصنعت  و ابـزار  از كي
ـي. اسـت  نبـوده  گرصنعت فاعل به مربوط و معلول گر،صنعت توسط دشدهيتول صنعت   يعن
  .ستين آنها از كدام چيه بخشيهست فاعل گر،صنعت فاعل

با رد اين فرض ـ ابزار انگاري اعتبار براي تحقق امور اعتباري ـ سه حالـت ديگـر بـاقي      
حالـت نخسـت   ماند كه با معلوليت اعتبار و امور اعتباري براي فاعل معتبر سازگار است.  مي

اعتبار و امور اعتباري ـ هر دو ـ از افعال ايجاد شده توسـط فاعـل معتبرنـد كـه        آن است كه
دهند؛ مثـل رابطـه تصـور و قصـد و اراده در افعـال       مراحل يك فرايند خاص را تشكيل مي

شـوند، غيـر از هـم     آنكه همه آنها معلول فاعل بوده و توسط او ايجاد مـي  قصدي كه درعين
دوم آن است كه اعتبـار و امـور    حالتدهند.  را تشكيل مي بوده و مراحل فرايند فعل قصدي

نحـو كـه فاعـل     اعتباري رابطه تشكيكي داشته و اعتبار، وجود برتر امور اعتباري باشد. بدين
اي كه امر  گونه معتبر، اعتبار را ايجاد نموده و عمل اعتبار نيز منشأ تحقق امر اعتباري باشد؛ به
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بوده و تجلي وجود اعتبار باشد. حالت سوم نيز آن است كـه  اعتباري از مراتب وجود اعتبار 
اي كه در خارج يك  گونه لحاظ مفهوم با يكديگر مغاير باشند؛ به اعتبار و امور اعتباري تنها به

واقعيت بسيط موجود باشد كه از يك جهت مصداقِ مفهومِ اعتبار اسـت و از جهـت ديگـر،    
ت خداوند از جهت مفهـوم مغـاير و متكثرنـد،    طور كه صفا مصداق امر اعتباري است؛ همان

  هستند.  ولي از جهت مصداق واحد و بسيط
از اين سه حالت، حالت اول و دوم مبتني بر تغاير وجودي ميان اعتبـار و امـور اعتبـاري    

شـود.   است. اما در حالت سوم، تغاير و كثرت خارجي اعتبار و امور اعتبـاري پذيرفتـه نمـي   
نبود كثرت خارجي ميان اعتبار و امـور اعتبـاري وجـود داشـته باشـد،       بنابراين اگر دليلي بر

  اعتبار و امور اعتباري نادرست خواهد بود.  حالت اول و دوم در مورد رابطه
تحقـق امـر      وجه حصر در اين چهار حالت آن است كه وقتي فـاعلي چيـزي را واسـطه   

يـا تغـاير وجـودي ندارنـد. در     دو يا باهم تغاير وجـودي دارنـد و     دهد، آن ديگري قرار مي
بر تغاير وجـودي بـا شـيء دوم،      اي ديگر است، يا علاوه صورت اول، امري كه واسطه شي

داراي وجودي مستقل از فاعل هست و يا مستقل از فاعل نيست. در حالـت دوم كـه شـيء    
آن   واسط داراي وجودي مستقل از فاعل نيست، يا امر واسط و شيء دومـي كـه بـه واسـطه    

تشكيكي دارند و امر دوم از مراتب وجود امر اول اسـت و يـا فاقـد      ق يافته، باهم رابطهتحق
تشكيكي هستند و تقدم و وساطت امر اول نسبت به ديگري از قبيل تقدم مراحل يـك    رابطه

  آورد. ديگر را فراهم مي  تحقق مرحله  از آن، زمينه  فعل است كه هر مرحله

  اعتبار و امر اعتباريعدم تغاير وجودي ميان عمل 
از ديدگاه فيلسوفان، وقتي سخن از عدم تغاير (عدم كثرت) ميان مصـاديق دو مفهـوم گفتـه    

شود، مراد آن است كه آن دو مفهوم ناظر به يك حقيقت بسيط خارجي است كه به يـك   مي
لحاظ، مصداق يكي از آن دو مفهوم بوده و با لحـاظ ديگـر، مصـداق مفهـوم ديگـر اسـت؛       

، همه از يـك مصـداق حكايـت دارنـد.      رغم كثرت مفهومي صفات خداوند كه عليهمچون 
لكن آن مصداق، به يك لحاظ [مثلاً] مصداق وصف عالم است و به لحـاظ ديگـر، مصـداق    

متعددي كه از يك وجود حكايت دارنـد؛    باشد. همچنين است معقولات ثانيه وصف قادر مي
هـاي مختلـف از يـك حقيقـت خـارجي       لحـاظ مثل حادث، ممكن و معلول كه همه آنها به 

  (وجود حادثي مفروض) حكايت دارند.
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معنـا   خواهند بگويند مفاهيم مزبـور بـاهم متـرادف و هـم     روشن است كه فيلسوفان نمي
هستند و يا اين تكثير مفهومي هيچ خاصيتي نداشته و تنها يك بازي ذهني اسـت كـه فاعـل    

بسـيار دقيـق و     عكس آنها ـ به دنبال القـاء نكتـه    به تواند آن را انجام دهد. بلكه ـ   شناسا مي
باريك ديگري هستند؛ اينكه تكثر مفاهيم، همواره مستلزم تكثـر وجـودي و تعـدد مصـاديق     
نيست، بلكه گاهي تنها حاكي از حيثيات واقعي متفاوت در يك شـيء اسـت؛ مـثلاً تفـاوت     

ملاك   دو ديدگاه دربارهمعنايي دو مفهوم حادث و ممكن به حدي است كه موجب پيدايش 
نيازمندي معلول به علت شده است. متكلمين معتقدند كه ملاك نيازمندي معلول بـه علـت،   

كه فلاسـفه معتقدنـد آن صـفتي كـه در معلـول       معلول است. درحالي "حادث بودن"ويژگي 
كه ممكـن   جهت است و معلول ازآن "امكان"تحقق داشته و موجب نيازمندي به علت است، 

  باشد.   نيازمند علت مياست، 
متكلمين بر اساس مبنايي كه در اين زمينه دارند، مدعي اموري مثل عـدم امكـان تحقـق    
معلول قديم و امكان بقاء معلول بدون وجود علـت ايجادكننـده اوليـه هسـتند كـه بـه نظـر        
فلاسفه درست نبوده و همه ناشي از مبناي نادرستي است كه در خصوص مـلاك نيازمنـدي   

  ).   32ـ30، ص2ج ،1380اند (مصباح يزدي،  به علت اتخاذ نمودهمعلول 
اما در اين ميان، نكته جالب توجه آن است كه فلاسفه و متكلمين ـ هر دو ـ اذعان دارند   

رغم تفاوت معنايي كه بين آنها حاكم است، هر دو بـدون   كه دو مفهوم حادث و ممكن علي
  كنند. حادث است حكايت مي هيچ شائبه مجازگويي، از چيزي كه از نظر ما

جمع ميان اين اتفاق و آن اختلاف بدين معناست كه به نظر هر دو طرف دعوي، وجـود  
» حـدوث «و » امكان«يابد، داراي دو حيثيت متمايز  معلولي كه در يك زمان خاص تحقق مي

 اي كه معلول از آن حيـث كـه ممكـن    است كه هر كدام لوازم و تبعات خود را دارد؛ به گونه
است، مصداق مفهوم حادث نيست و از آن حيث كه حادث است، مصـداق مفهـوم ممكـن    

حال وجود معلولي حادث، هم مصداق مفهوم حـادث و هـم مصـداق     باشد. ولي درعين نمي
  مفهوم ممكن است.

ميان اعتبار و امور اعتبـاري، از قبيـل حالـت      رسد رابطه با توجه به اين مقدمه، به نظر مي
رت خارجي ميان مصاديق اين دو مفهوم وجود ندارد. بـه تعبيـر ديگـر، يـك     سوم بوده و كث

حقيقت بسيط خارجي وجود دارد كه از يك لحاظ مصداق عمل اعتبـار و از لحـاظ ديگـر،    
توان بر اين ادعا اقامـه نمـود و چـه پاسـخي      مصداق امر اعتباري است. اما چه استدلالي مي
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خصـوص ارائـه داد؟ مـا در ايـن بخـش، ابتـدا       هاي مطرح شـده در ايـن    توان به اشكال مي
تـرين   كنـيم و سـپس بـه مهـم     توان بر اين ادعا ارائه نمود را مطـرح مـي   هايي كه مي استدلال
  پردازيم: ها در اين خصوص مي اشكال

  استدلال اول بر عدم تغاير اعتبار و امور اعتباري
آن امر اعتباري را   بر به واسطهطبق تحليل ارائه شده از اعتبار، اعتبار فعلي است كه فاعل معت

كند. به تعبير ديگر، اعتبار چيزي جز ايجـاد امـور اعتبـاري از جانـب فاعـل معتبـر        ايجاد مي
بخشي ارائه شد، معلول در رابطـه   نيست. از سوي ديگر، بر اساس تحليلي كه از رابطه هستي

 بخش نيست.   بخشي، وجودي منحاز و متمايز از ايجاد فاعل هستي هستي

اگر امر اعتباري معلول فاعل معتبر بوده و وجودش ناشي از وجود باشد و همچنين اگـر  
بـر   ـѧ اعتبار چيزي جز ايجاد امر اعتباري نباشد، ايجاد امر اعتباري و وجود امر اعتبـاري نيـز  

گردد ـ متكثر نبوده و متغاير از هم نخواهـد    بخشي ارائه مي هستي  اساس تحليلي كه از رابطه
كه ايجاد فاعل معتبر بوده و فعـل   جهت براين يك وجود است كه از يك جهت ـ ازآن بود. بنا

كه حاصـل ماهيـت و ايجـاد     جهت به حساب آمده، و از جهت ديگر ـ ازآن » اعتبار«اوست ـ  
  شود. خوانده مي» امر اعتباري«فاعل معتبر است ـ 

  استدلال دوم بر عدم تغاير اعتبار و امور اعتباري
شود، به دو صورت تحقـق   جا منتهي مي اي كه فعل فاعل بدان به معناي نقطهغايت هر فعلي 

صـورت مرحلـه بـه مرحلـه واقـع       يابد: گاهي فعل فاعل، امري تدريجي بوده و فعـل بـه   مي
فاعـل ايجـاد     واسطه پايان فعل و حركتي است كه به  شود. در اين موارد غايت فعل، نقطه مي

روي ديوار. اما گاهي، فعلِ فاعل از قبيل امور تدريجي شده است؛ مثل نقاشي يك تصوير بر 
صورت آني واقـع شـده و    گونه افعال، فعل به نبوده و ماهيتي غير زماني و دفعي دارد. در اين

شود؛ مثل فاعلي كه مثلثـي را   غايت فعل، بدون فاصله زماني و پس از شروع فعل محقق مي
  كند. در ذهن خود دفعتاً ايجاد مي

شناختي، عين  لحاظ هستي يابد، به صورت دفعي و آني تحقق مي فعلي كه به غايت در هر
شود و از جهـت ديگـر،    كه از يك جهت فعل فاعل محسوب مي اي گونه وجود فعل است؛ به
اي كه فعل فاعل به آنجا منتهي شده است. اعتباري هم كه فاعـل معتبـر    غايت به معناي نقطه

الوجود نيست. بنابراين غايت اعتبـار بـا    نبوده و تدريجيكند، از سنخ حركت  آن را ايجاد مي
 شوند.   خود اعتبار تغاير وجودي نداشته و هر دو در يك آن محقق مي
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اي  غايت هر اعتباري، يك امر اعتباري خاص است. بنابراين هر اعتباري با امـر اعتبـاري  
  شوند. ق ميشود، تغاير و تكثر وجودي نداشته و در يك آن محق كه به آن منتهي مي

توان با اين بيان نيز ارائه نمود كه هر فعلـي از افعـال فاعـل حاصـلي      استدلال فوق را مي
شـود: گـاهي    شود. حاصل فعل به دو صورت محقق مي جا منتهي مي دارد كه فعل فاعل بدان

شود و گاهي حاصل فعـل، چيـزي جـز خـود فعـل       حاصل فعل پس از خود فعل محقق مي
 با آن ندارد.نيست و تغاير وجودي 

... از قبيـل افعـالي هسـتند كـه      افعال دروني و ذهني انسان، مثل تخيل، اراده، تصـديق و 
لكـن اعتبـار از    حاصل فعل در آنها چيزي جز خود فعل نبوده و تغاير وجودي با آن نـدارد. 

سنخ افعال دروني انسان است. پس حاصل فعل اعتبار (يعني همان امر اعتباري)، چيزي جـز  
رو تمايز خارجي ميان اعتبار و امور  عل اعتبار نبوده و تغاير وجودي با آن ندارد. ازاينخود ف

آيـد كـه از يـك     اعتباري وجود ندارد و در فرايند تحقق اعتبار تنها يك واقعيت به وجود مي
  شود. جهت به آن اعتبار و از جهت ديگر به آن امر اعتباري گفته مي

دت مصداق اين دو مفهوم، تفاوت معنايي ميان آنهـا و  در پايان، شايان ذكر است كه وح
كند. بنـابراين واقعيـت    آيد را انكار نمي تمايزاتي كه بر اساس اين تفاوت معنايي به وجود مي

كـه مصـداق اعتبـار اسـت، مصـداق امـر اعتبـاري نيسـت و ـ بـالعكس ـ             جهت مزبور ازآن
 ،آنها بـا يكـديگر   هرابطر نيست و كه مصداق امر اعتباري است، مصداق عمل اعتبا جهت ازآن

دو مفهوم ناطق و ضاحك نسبت به فرد انساني است. فرد انسان مصـداق هـر     رابطههمچون 
اي كه هيچ ضاحكي غير نـاطق و هـيچ نـاطقي غيـر      گونه دو مفهوم ناطق و ضاحك است؛ به

ير از ضاحك نيست. لكن با اين حال، ملاك صدق هر يك از اين دو مفهوم در فرد انساني غ
كـه   جهـت  كـه ازآن  كه ناطق است ضاحك نيست؛ چنـان  جهت مفهوم ديگر بوده و انسان ازآن

  ضاحك است ناطق نيست.

  ظليّ بودن امر اعتباري نسبت به عمل اعتبار
شود كه ما در علـم   دهد، ادعا مي بر اساس تبييني كه حكمت متعاليه از علم حصولي ارائه مي

  داريم:حصولي با سه چيز سر و كار 
 . وجود خارجي معلوم1

 . وجود ذهني معلوم2

 . وجود علم كه خود وجودي خارجي است. 3
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اين سه امر، سه واقعيت مغاير نيستند. بلكه وجود خارجي علم همان وجود ذهني معلوم 
وجود ذهني «گويند:  نامند و مي مي» وجود ظليّ«هم هست و وجود ذهني را به همين جهت 

جي علم است و ماهيت معلوم در ظلّ وجود علم موجود است. در هر معلوم ظلّ وجود خار
مقايسه با امر اول است و ظليّ بـودن آن در مقايسـه بـا امـر     صورت ذهني بودن امر دوم در 

  ).117، ص2، ج1391؛ عبوديت، 266، ص1ج ،م1981 صدرالدين شيرازي،سوم (
علـم، اشـاره بـه آن دارد    بنابراين ظليّ بودن وجود ذهني معلوم نسبت به وجود خارجي 

اي است در قبال ساير اشياء، وجود علم است كـه وجـودي    كه: اولاً، آن چيزي كه خود شي
نفسه و خارجي است و با صرف نظر از قياس و سنجش، مصداق مفهوم موجـود اسـت.    في

اي از اشياء نبوده و حقيقت آن هم جز اعتبـاري در وجـود    ثانياً وجود ذهني معلوم، خود شي
اي كه امكان چنـين اعتبـاري در آن هسـت، وجـود        رجي علم نيست. ثالثاً، وجود خارجيخا

  علم است نه وجود خارجي معلوم (همان).
مراد ما از ظليّ بودن امور اعتباري نسبت به اعتبار، دقيقاً همين معناست كـه آنچـه خـود    

رف نظر از قيـاس  اي است در قبال ساير اشياء، وجود خارجي عمل اعتبار است كه با ص شي
اي متمـايز از   و سنجش، مصداق مفهوم موجود است و وجود ذهني امر اعتباري خـود شـي  

  عين وجود آن، موجود است. اشياء نيست، بلكه امر اعتباري در ظلّ وجود اعتبار و به 
ظليّ بودن يك وجود نسبت به وجود ديگر، تعبير دقيقي است كه به خـوبي تحقـق دو    

عليت و تشكيك وجود نـدارد،    اي كه بين آنها رابطه يك وجود خارجي  هواسط حقيقت را به
كند. ملاك تحقق اين رابطه در يك مورد، اين است كه دو چيز در قالب يك وجود  تبيين مي

دو، با صرف نظر از قياس و سنجش،  اي كه يكي از آن گونه خارجي واقعاً تحقق پيدا كنند؛ به
از اشـياء نيسـت و تنهـا حيثيتـي در آن      شـيئي مصداق مفهوم موجود است و ديگري، خـود  

شـود،   عنوان مثال، وقتي تصوري از يك مثلث در ذهـن حاصـل مـي    وجود خارجي است. به
وجود تصور  اين تصور به خودي خود وجود خارجي علم است كه اثر خاص خود را براي

از  شـيئي به دنبال دارد. لكن در ظلّ اين وجود، وجود ذهني مثلث نيز وجود دارد كـه خـود   
  اشياء نيست. بلكه حيثيتي است كه به عين وجود علم، موجود است.

ميان اعتبار و امور اعتباري نيـز تحقـق دارد ايـن      اما دليل بر اينكه ملاك ظليّت در رابطه
هايي كه ارائـه شـد، اعتبـار و امـور اعتبـاري بـه يـك وجـود          تحليلاست كه: اولاً بر اساس 

موجودند و دو چيز مغاير باهم نيستند. ثانياً در ميان وجود اعتبار و وجود امر اعتباري، آنچـه  
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حقيقتاً و بدون قياس و سنجش مصداق مفهوم موجود است، همان عمل اعتبار اسـت؛ زيـرا   
ار است و اتصاف اعتبار به وجود، متقدم بـر اتصـاف   تحقق امر اعتباري متوقف بر تحقق اعتب

از اشياء نيست.  شيئيامور اعتباري به وجود است. بنابراين وجود و تحقق امر اعتباري، خود 
طوركه وجود ذهني معلوم بـه   بلكه حيثيتي است كه به عين وجود اعتبار موجود است؛ همان

 ـ عين وجود خارجي علم و در ظلّ وجود آن تحقق مي د. بـه همـين جهـت، وجـود امـر      ياب
نفسه و با صرف نظر از قياس و سـنجش،   اعتباري مثل وجودهاي ذهني در علم حصولي، في

  مصداق مفهوم موجود نيست.

  ذهني بودن واقعيات اعتباري
كه گفته شد، اگر واقعيت را به معناي امري بدانيم كـه تحقـق آن موجـب صـدق يـك       چنان

اي يا حيثيتي وجودي يا عدمي در عـالم   ين واقعيت، شيقضيه مفروض است ـ اعم از آنكه ا 
هايي از جهان واقع را برشمرد كه مسـتقل از انسـان و نهادهـاي     توان بخش ـ مي وجود باشد
كننـد نيسـت. همچنـين گفتـه شـد كـه ايـن         هايي كه آنها را اعتبار مـي  عنوان فاعل انساني به
ـ اعتبار ـ است كه تغـاير وجـودي بـا     لحاظ وجودشناختي ناشي از فعلي ذهني   ها به واقعيت

هـايي ذهنـي    هاي اعتباري، واقعيـت  اين امور ندارد. حاصل اين دو نكته آن است كه واقعيت
ويژه با توجه به تصوري كه فيلسوفان مختلـف از   در اصطلاح فلسفه، به» ذهني«هستند. واژه  

ت. اما فـارغ از همـه ايـن    خود ذهن و نيز امر ذهني دارند، در معاني مختلفي به كار رفته اس
ها، مراد ما از ذهني بودن امر اعتبـاري بـه ايـن معناسـت كـه: اولاً واقعيـات اعتبـاري،         بحث

سنخ تصورات و تصديقات هستند كه در موطن ذهـن فاعـل ادراكـي محقـق      وجودهايي هم
هـا و درختـان خـارجي كـه در      )؛ بر خلاف امور خارج از ذهني مثل كـوه mental( شوند مي

كنند و نيز بر خلاف اموري كه مشروط به ذهني بـودن و   خارج از ذهن تحقق پيدا مي موطن
هسـتند؛ ماننـد     خارجي بودن نيستند، اما در فرضي كه در موطن ذهن تحقـق دارنـد، ذهنـي   

  توانند در ذهن تحقق يابند و هم در خارج محقق شوند.   مي  ماهيات كه هم
اري، اولاً آن است كه اين امور، همچون تصـور و  بنابراين منظور از ذهني بودن امور اعتب

مشروط بـه ذهنيـت اسـت و امكـان       تصديق تنها در ذهن محقق شده و هويت و وجود آنها
هايي هستند كه ثبوت آنها  ندارد كه در خارج از ذهن تحقق يابند. ثانياً، امور اعتباري واقعيت

). بنـابراين  subjective realityت (هـاي ادراكـي اس ـ   وابسته به ديدگاه و منظر فاعل يـا فاعـل  
اي  هـاي ادراكـي   هاي ذهني غير وابسته به ديدگاه فاعل يا فاعل واقعيات اعتباري ذيل واقعيت
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گيرنـد؛ زيـرا ثبـوت واقعيـات ذهنـي       هاي متناظر با مفاهيم منطقي قرار نمي همچون واقعيت
مثـل كلـي بـودن مفهـوم انسـان، وابسـته بـه         ) 200، ص1ج ،1380(مصباح يـزدي،  منطقي 

خواست و اراده فاعل شناسا نيست و با تغيير در اراده، خواست و نگرش فاعل شناسا تغييـر  
اي مثل رياست فردي براي يـك قبيلـه كـه كـاملاً      كند؛ به خلاف واقعيات ذهني اعتباري نمي

در آنها اين امور اعتبـاري نيـز   شناسا بوده و با تغيير   وابسته به خواست، اراده و نگرش فاعل
تغيير خواهند نمود. به همين جهت، ذهني بودن امور اعتباري به اصطلاحي كه مـا مـد نظـر    
داريم، ملازم با نسبيت است و ممكن است از شخصي به شخص ديگر يا از زماني و مكاني 

  به زمان يا مكان ديگر متفاوت باشد.
ي و حكايت از سوي فاعـل ادراكـي دارنـد، در    توضيح آنكه، واقعياتي كه قابليت شناساي

ها كاملاً وابسته به خواست،  يك لحاظ كلي به دو دسته قابل تقسيم هستند. برخي از واقعيت
تـوان   باشد. به نحـوي كـه مـي    هاي شناسا مي احساس، سليقه، توافق و قرارداد فاعل يا فاعل

هاي ادراكي نخواهد  فاعل يا فاعل كه گفت اين واقعيات، كاملاً وابسته به ناظرند و درصورتي
هاي ادراكي  يا موافق سليقه و احساس فاعل شناسا نباشد و يا از تحت توافق و قرارداد فاعل

خارج شود و در يك كلمه، ديدگاه فاعل شناسا نسبت به ايجـاد آن تغييـر كنـد، آن واقعيـت     
انين و مقـررات  مزه بـودن غـذاها بـراي افـراد، قـو      وجود نخواهد داشت؛ اموري مثل خوش

گويـد   رو وقتـي فـردي مـي    ها از اين دست واقعيات هسـتند. ازايـن   ها و نام اجتماعي، وعده
يـا  » حركت از سمت راسـت ضـرورت دارد  «يا » اي است مزه خورشت سبزي غذاي خوش«
گويد كه اصـطلاحاً بـه آن واقعيـت     ، از واقعيتي وابسته به ناظر سخن مي»نام من علي است«

نظـر   ها آن است كه با صرف شود. بنابراين منظور از ذهني بودن چنين واقعيت ذهني گفته مي
هاي شناسـا اساسـاً وجـود ندارنـد. بـه همـين        هاي ذهني و شخصي فاعل يا فاعل از ويژگي
  توان براي آنها ثبوت يا اثباتي مستقل از فاعل شناسا قائل شد. جهت نمي

د كـه تحقـق آنهـا وابسـته بـه شـرايط و       ها، واقعياتي هسـتن  در مقابل اين نوع از واقعيت
) گفتـه  Objective reality( هاي ذهني فاعل شناسا نيست و بـه آنهـا واقعيـات عينـي     ويژگي

وابسته به  "واقعيت"ها صرفاً واقعياتي است كه اتصاف آنها به  شود. منظور از اين واقعيت مي
منطقـي، احكـام ماهيـات،    اي مثـل احكـام    فاعل شناسا نيست. بنابراين شامل واقعيات ذهني

هـاي آن   تأمل و مقايسه بـه دسـت آمـده و جـزء ويژگـي       احكام عدم، اوصافي كه به واسطه
عنـوان   شـود. بـه   شوند و همچنين هر چيزي كه تحت اين عنوان قرار بگيرد مي محسوب مي
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ـ مثـل فوقيـت و تحتيـت كـه بـه       مثال، روابطي كه ميان اشياء در لحاظ خاصي برقرار است
رو  شـود. ازايـن   يقه و احساس و قرارداد وابسته نيستند ـ هم واقعي عيني ناميده مي صرف سل

يـا  » در مقابـل مـن ديـواري وجـود دارد    «يا » كوه دماوند در ايران است«شود  وقتي گفته مي
شـود. قيـد عينـي در     ، از واقعيتي عيني سـخني گفتـه مـي   »مفهوم انسان مفهومي كلي است«

هـايي   هـا، واقعيـت   گونـه از واقعيـت   يد بر اين نكته است كه اينتأك "واقعيات عيني"تركيب 
تــوان آنهــا را  دســت هســتند و مــي مســتقل از احســاس، ســليقه، قــرارداد و امــوري ازايــن

  هايي غير وابسته به ناظر نيز ناميد. واقعيت
هـاي ذهنـي    گـوييم امـور اعتبـاري از قبيـل واقعيـت      با توجه به اين توضيح، وقتـي مـي  

)Subjective reality هستند، مراد اين است كه اين امور كاملاً وابسته به ناظر يا ناظران بوده (
هاي معتبر، ايـن امـور نيـز تغييـر خواهنـد نمـود.        و در صورت تغيير خواست و اعتبار فاعل

توانند واقعيت و هويـت ذهنـي رياسـت را بـراي      عنوان مثال، وقتي از سوي افرادي كه مي به
شود، هويت رياسـت   رياست براي فردي از افراد يك قبيله ايجاد ميكسي جعل كنند هويت 

معناكـه تحقـق    يابد. بـدين  هاي ذهني ـ نه عيني ـ تحقق مي   در ذهن اين افراد به نحو واقعيت
هاي ادراكـي مزبـور از ايجـاد ذهنـي هويـت       اين واقعيت كاملاً وابسته به اين است كه فاعل

هاي معتبر،  تعبير ديگر، فرد مزبور پس از اعتبار فاعل رياست براي آن فرد دست برندارند. به
هـاي معتبـر، آن    واقعاً رئيس آن قبيله است. اما رياست او كاملاً وابسته به اين است كه فاعـل 

  هويت را براي او در ذهن خود ايجاد كنند.
اي بودن و خروج از قواعـد   روشن است كه وابسته به ناظر بودن يك چيز به معناي گتره

نگرش ناظر، بدون هيچ دليلي تغييـر كنـد.     كم بر هستي نيست و اين طور نيست كه نحوهحا
طور كه در نوشتارهاي ديگر خواهيم گفت، وجود اعتبـار و امـور اعتبـاري دقيقـاً      بلكه همان

  كند. هايي هستند كه به نحو عليّ تحقق آنها را بسترسازي مي متأثر از زمينه
ذهني با ضرورت عينـي يـا رياسـت اعتبـاري ذهنـي بـا       بنابراين فرق ضرورت اعتباري 

رياست عيني ـ به اصطلاحي كه بيان نموديم ـ آن است كـه ضـرورت و رياسـت اعتبـاري،       
معناكه اين ضرورت در رياست، از ابتدا تا زماني خواهد بود  واقعياتي وابسته به ناظرند. بدين

ر گرفته و ايجاد نمايند؛ بـه خـلاف   را در ظرف خاصي در نظ  هاي معتبر، آن كه فاعل يا فاعل
هـا وابسـته بـه نـاظر      صورت عيني تحقق دارند و بودن اين واقعيت ضرورت و رياستي كه به

  نيست.
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شناختي بـه معنـايي كـه     شود امور اعتباري داراي عينيت معرفت با اين توضيح، روشن مي
را كـه بخشـي از   هـاي نهـادي    مند اسـت كـه واقعيـت    گويد نيست. او بسيار علاقه مي» سرل«

-Searle, 1995, P. 7 شناختي اموري عيني بدانـد (  لحاظ معرفت هاي اعتباري است، به واقعيت

شـناختي متنـاظر بـا حكـم      شناختي متناظر با حكم عيني، و ذهنيت معرفـت  ). عينيت معرفت9
شناختي آن است كه صدق و كذب گزاره يا حكمـي،   ذهني است. مراد سرل از عينيت معرفت

هـا يـا    از نگـرش  ر با يك واقعيت مفروض، صرفاً بر اسـاس واقعيـت خـارجي مسـتقل    متناظ
شـناختي قـرار    شناختي در مقابل ذهنيت معرفـت  گردد. عينيت معرفت احساسات افراد، تعيين 

هـا، احساسـات و    گيرد. حكم ذهنـي، حكمـي اسـت كـه صـدق و كـذب آن بـه نگـرش         مي
عنـوان مثـال، چـون     حكم وابسـته اسـت. بـه   هاي خاص صادركنندگان يا مخاطبان آن  ديدگاه

مزه بودن يك غذا يا زيبا بودن يك موسيقي وجود نـدارد كـه    حقيقتي در جهان به ازاء خوش
اي كه حاكي از چنين امري است،  موجب صدق يا كذب عيني آن گردد، صدق و كذب گزاره

وابسته اسـت   هاي خاص صادركنندگان يا مخاطبان آن حكم ها، احساسات و ديدگاه به نگرش
)Ibid.( 

، نظير اين واقعيت كـه  مفروضي هاي نهادي واقعيتكه  دارداين تبيين ادعا  در ضمنسرل 
اين منطقه مـرز  «يا و  »يك اسكناس صد دلاري است كاغذ اين«يا » حسن همسر مريم است«

  ياحكـام ها متناظر بـا   واقعيتچراكه اين هستند؛   هايي عيني واقعيت، »ميان ايران و عراق است
كس  . بلكه هرهاي شناسا نيست كه صدق و كذب آنها وابسته به سليقه و نگرش فاعل هستند

كاغـذ موجـود در    تكـه «تواند آن شناخت را داشته باشد؛ مثلاً اين واقعيت كـه   ديگري هم مي
طور نيست كه  اين زيرا ، از نظر معرفتي عيني است؛»است يك اسكناس صد دلاريدست من 

دانـم. بلكـه هـر كـس      مـي صد دلاري كاغذ مزبور را اسكناس  ليقه شخصي تكهمن از روي س
واقعاً پول اسـت   اين بدان معناست كه اين كاغذاين واقعيت را بشناسد و تواند  ميديگري هم 

عنوان پـول   به عبارت ديگر، بعد از اينكه جامعه چيزي را به نه اينكه فقط من آن را پول بدانم.
  باشد و چه نباشد. آنهاچه مطابق با سليقه و علاقه  ؛پول است همه براي آن چيزپذيرفت، 

رسد وابستگي امور  طلبد. لكن به نظر مي تري مي بررسي تفصيلي اين ديدگاه مجال مفصل
هاي معتبر)، چه در امور اعتبـاري فـردي و چـه در اعتباريـات      اعتباري به ناظر (فاعل يا فاعل

توان ادعا نمود وابسته به ناظر بودن امـور اعتبـاري، از    جمعي، نيازمند اثبات نيست و حتي مي
قضاياي قريب به بديهي بوده و از مسلمات ميان بسـياري از دانشـمندان اسـت؛ زيـرا ادعـاي      
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افراد   هاي نهادي بعد از پذيرش، وابسته به سليقه و علاقه ، مبني بر اينكه تحقق واقعيت»سرل«
هسـتند،    اي كـه بخشـي از اعتباريـات اجتمـاعي     ديهاي نهـا  كند كه واقعيت نيست، ثابت نمي

هاي   هاي اعتباري، تنها تا آنجا وابسته به فاعل كه اين واقعيت اموري غير وابسته به ناظرند؛ چرا
هاي مفـروض، در تحقـق آن واقعيـت     ناظر نيستند كه عدم پذيرش آنها از سوي فاعل يا فاعل

به چگونه طراحـي شـدن سـاختار پشـتيبان آن     تأثيرگذار نباشد و اين تا حدود زيادي بستگي 
واقعيت نهادي است؛ مثلاً اگر ايالات متحده آمريكا فرو بپاشد يا اسكناس كاغذي جاي خـود  

هاي الكترونيكي بدهد و يا اينكه تصوير كنوني از دلار توسط دولت منسوخ شـده و   را به پول
ي به نام اسكناس صد دلاري شكل ديگري از اسكناس صد دلاري به بازار عرضه شود، واقعيت

هاي نهادي ديگـري مثـل    همه واقعيت  با شكل امروزي آن وجود نخواهد داشت و اين درباره
هاي نهادي  كند. لذا واقعيت جمهور بودن نيز صدق مي دانشجو بودن، كارمندي، مرزها و رئيس

هاي شناسـا   علو بلكه همه اعتبارات اجتماعي، بود و نبودشان وابسته به پذيرش و خواست فا
است؛ الا اينكه بايد توجه داشت وابسته بودن به علاقه يا سـليقه كـدام شـخص يـا گـروه در      

  مزبور است.  هاي نهادي وابسته به ساختارهاي مقوم آن امر اعتباري در جامعه واقعيت
هـاي وجـودي    شناختي اعتبارات اجتماعي و سـاختار  ديگري به تحليل هستي  ما در مقاله

آن خواهيم پرداخت. اما اگر بخواهيم استدلالي اجمالي بر اين مطلـب بيـاوريم كـه    حاكم بر 
يـا    امور اعتباري ـ چه اعتباريـات فـردي و چـه اعتباريـات اجتمـاعي ـ وابسـته بـه فاعـل          «

هـاي   ، بهتر است بگوييم: ازآنجاكه امور اعتباري بـر اسـاس اسـتدلال   »هاي شناسا است فاعل
هـاي اعتبـار نيـز امـوري      و وجودي جداي از آن ندارند و عمليهشده، عين عمل اعتبار بوده 

وابسته به غايات و اغراض فاعل معتبر بوده و تحقق و بقاي آنها نيز كاملاً وابسـته بـه بقـاي    
غايات و اغراض مزبور است، حدوث و بقاي اين سـنخ از واقعيـات از زمـاني و تـا زمـاني      

تلقي و در يـك كـلام، ديـدگاه فاعـل معتبـر      ها، طرز  خواهد بود كه غايات، اغراض، نگرش
هـاي وابسـته    كند. اين بدان معناست كه امور اعتباري، از سنخ واقعيت نسبت به آن تغيير نمي

  به ناظر (فاعل معتبر) است. 

  گيري نتيجه
اگر واقعيت را به معناي امري بدانيم كه تحقق آن موجب صدق يك قضيه مفـروض اسـت،   

هـاي ديگـر دارد؛    اي بـا واقعيـت   جهان واقع را برشمرد كه تفاوت ويژههايي از  توان بخش مي
ـ  هستند فاعل، ايجاكننده آنهاعنوان  ـ كه به هايي كه مستقل از انسان و نهادهاي انساني واقعيت
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هايي قرار دارند كه مستقل از انسان و نهادهاي انساني  ها در برابر واقعيت نيست. اين واقعيت
معناكه ساختار وجـودي آنهـا هماننـد     و بار متافيزيكي ويژه است. بدين است و داراي محتوا

هاي طبيعي، ساختاري صرفاً فيزيكي نيسـت. بلكـه عـلاوه بـر محتـواي فيزيكـي و        واقعيت
هـاي   تـوان واقعيـت   ها را مـي  طبيعي، از نوعي بار غير فيزيكي نيز بر خوردارند. اين واقعيت

  اعتباري ناميد.
هايي همچون انسانند كه آنها را با عمـل اعتبـار    وري وابسته به فاعلواقعيات اعتباري، ام

عنـوان فعلـي از افعـال درونـي      ميان فاعل معتبر و عمل اعتبـار بـه    آورند. رابطه به وجود مي
گيـرد. در ايـن رابطـه، كثـرت خـارجي ميـان        بخشي قـرار مـي   انسان، ذيل رابطه عليّ هستي

اعتباري، وجودي ظليّ نسبت به وجـود عمـل اعتبـار    ها وجود نداشته و واقعيت  مصاديق آن
  است.  

در ايـن نوشـته   هاي ظليّ، ذهني هستند. مراد از ذهني بودن واقعيت اعتباري  اين واقعيت
يابنـد.   هستند كه در موطن ذهن تحقق مي هاي اعتباري، وجودهايي آن است كه اولاً واقعيت

آنها وابسـته بـه ديـدگاه و منظـر فاعـل يـا        هايي هستند كه ثبوت اً امور اعتباري، واقعيتثاني
  هاي ادراكي بوده و ملازم با نوعي نسبيت است. فاعل
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  تهران: سينا. شناسی اجتماعی معاصر. روان ).1371رحمتي، محمدصادق ( .10
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